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مروری تاریخی بر مساله آموزش دولتی و غیردولتی، پیش و پس از انقلاب

ایده مدارس ملی چگونه منحرف شد؟

 مرور تاریخی مســـاله آموزش‌و‌پرورش بعد از انقلاب اسلامی از زاویه مفاهیم 

مرکزی مطرح درآن مثل بسیاری دیگر از حوزه‌ها و موضوعات اکنونی جامعه 

ما دســـتاوردهای پرارزشـــی دارد. یکی از این مفاهیم »مدرسه غیرانتفاعی« 

اســـت. برخلاف آنچه باور عمومی یافته این مفهوم در قانون تاسیس مدارس 

غیرانتفاعی ســـال 1367 زاییده نشـــد، هرچند همـــان مدارس خصوصی 

قبـــل از انقلاب نیز نبود. این آگاهی تاریخی کمک می‌کند درمورد مســـاله 

آموزش‌وپـــرورش خصوصی تقلیل‌گرایی صورت نگیرد و نیروهای چندوجهی 

پیشران آن دقیق‌تر نظاره شود. 

ادبیات مربوط به تصمیمات آموزش‌وپرورش مانند ســـایر نظامات و حوزه‌ها، 

آمیـــزه‌ای از اشـــتراکات گفتمان‌هـــای مبـــارزان متنوع قبـــل از پیروزی، 

شـــخصیت‌هایی که در پست‌های سیاســـی قرار می‌گرفتند و ضرورت‌های 

موقعیتی بود که به‌واســـطه رخدادهایی در زمـــان موضوعیت پیدا می‌کرد. 

الگوهـــا و درس‌هـــای حاصل از پیروزی و شکســـت تجربه‌های نزدیک مثل 

کودتای 1332 شمســـی، ملی‌کردن نفت و مشـــروطه انبان دانش آشکار و 

ضمنی بود که توســـط انقلابیون در سال‌های اولیه بعد انقلاب به کار گرفته 

می‌شد. هرچند بعد‌تر برخی از این اقدامات نماد سرسپردگی انقلاب به یکی 

از دو قطب جهانی تلقی شـــد. دولتی‌کردن مدارس در سال 1358 یکی از 

این نوع قانون‌هایی است که نماد تندروی، چپ‌گرایی و اقتدارگرایی دولتی و 

فرهنگی انقلابیون دانسته می‌شود. درحالی که فقط توجه به متن این قانون 

خلاف‌بودن این ادعاها را نشان می‌دهد. تعطیلی مدارس خصوصی با »قانون 

اداره واحدهای آموزشـــی غیردولتی به‌صورت دولتی« در چارچوب گفتمان 

ملی‌گرایی در شرایطی روی داد که تصریح بر همکاری داوطلبانه و مشارکت 

مردمی و لفظ مدارس غیرانتفاعی نیز دراین قانون وجود داشت. »قانون اداره 

واحدهای آموزشـــی غیردولتی به‌صـــورت دولتی« مصوب 1358/12/2 که 

توسط شورای انقلاب در قالب یک ماده و 6 تبصره تصویب شد. ماده واحده 

مربوطه التزام کامل آن به قانون اساسی را نشان می‌دهد. 

»ماده واحده- به‌منظور توزیع عادلانه امکانات آموزشـــی و بهره‌گیری صحیح 

از تحصیل رایگان طبق اصل 30 قانون اساســـی جمهوری اسلامی ایران به 

وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کلیه واحدهای آموزشی غیردولتی 

را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسب اجازه تاسیس )امتیاز( از 

وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند، براساس آیین‌نامه خاص از اول تیرماه 

1359 به‌صورت دولتی اداره نماید.«

در اولین تبصره بر ضرورت مشـــارکت‌های مردمی، افراد و گروه‌های داوطلب 

مدیریت به‌صورت غیر‌انتفاعی تاکید می‌شود. 

»تبصره 1- با توجه به ضرورت مشـــارکت مـــردم در امر تعلیم و تربیت، وزارت 

آمـــوزش و پرورش می‌تواند از همکاری افـــراد و گرو‌ه‌هایی که داوطلب اداره 

آموزشـــگاه‌ها به صورت غیرانتفاعی و براساس ضوابط دقیق آموزش و پرورش 

باشـــند، استفاده کرده و امکانات و تسهیلات لازم را دراختیار آنها قرار دهد. 

آیین‌نامه نحوه مشارکت مردم در اداره مدارس غیرانتفاعی ‌باید حداکثر تا دو 

ماه دیگر تهیه شود و به تصویب شورا برسد.«

غیرانتفاعی در این متن اشاره بر عدم سود‌محوری است؛ معنایی که در جامعه 

انقلابی همراه با شعار برپایی عدالت، رفع‌اختلاف طبقاتی و محرومیت کاملا 

سازگار بود. برای درک اهمیت این گزاره باید توجه کرد زمان دوره بحرانی انتقال 

اســـت که دولتی‌سازی و بســـیج امکانات ملی از این رهگذر برای آزاد کردن 

منابعی که به ناحق در اختیار عده معدودی قرار گرفته بود و مالکیت این دولت 

بر اموالی که در چنگ خواص رژیم قبل بود، مشـــروع و مقبول مردم و موجه 

است. این ماموریت توسط نخست‌وزیر منتسب به امام‌خمینی به‌عنوان مرجع 

بزرگ شیعی و دولت او صورت می‌گیرد؛ دولتی که در مقابل همه دولت‌های 

دست‌نشـــانده، فاســـد و ظالم پهلوی و قبل آن معنا پیدا می‌کند. چند ماه 

قبل از این قانون دو ملی‌سازی بزرگ دیگر صورت گرفته بود؛ ملی‌کردن 24 

بانک خصوصی و مختلط در خردادماه و ملی کردن صنایع براســـاس قانون 

حفاظت و توســـعه صنایع ایران نیز در تیرماه 1358 اعلام شده بود. با وجود 

چنیـــن قدرتی در دولت برای ملی کردن اما در اولین بند قانون اداره دولتی 

مراکز غیر‌دولتی بر لزوم همکاری و مشارکت مردمی و باز گذاشتن راه ادامه 

فعالیت مدارس خصوصی تاکید می‌شود. 

درمورد این اتفاق دو نکته وجود دارد:

اولین نکته مربـــوط به مواجهه نیروهای مختلـــف در مراکز تصمیم‌گیری و 

کنارماندن گفتمان دولتی‌سازی است، چنان‌که در جریان قانونگذاری درمورد 

بانک‌های خصوصی دولتی‌کردن بانک‌ها به‌عنوان طرح سوسیالیســـتی و 

تند در شـــورای اقتصاد تصویب نشد. )معین‌فر، 1392 همچنین بنگرید به 

سحابی، 1385؛ 1392؛ عظیمی، 1394( در نظر دولت موقت ملی‌کردن 

با دولتی‌کردن متفاوت اســـت. ملی‌کردن مربوط به مدیریت دانسته شده و 

انتقال مالکیت در‌آن صورت نمی‌گیرد. 

عزت‌الله سحابی مدعی است وی این قانون و سازمان صنایع ملی را به تبعیت 

از زمان مصدق مطرح کرده است. )عظیمی، 1394: 18-19(

 این امر قابل‌پذیرش اســـت، چراکه شـــباهت‌های این دو موقعیت تاریخی 

و ابژه‌هـــای آن مثل فروپاشـــی نظم اقتصادی مســـتقر، بر‌هم‌ریختن وضع 

مالکیت‌ها، فقدان مدیر در واحدهای صنعتی، دریای خرج و زیان و بدهکاری 

مالکان و صاحبان فراری سرمایه‌ها، تنش‌های کارگری و نفوذ چپ‌ها، رکود و 

تعطیلی تولید و مطالبات انبوه استفاده و تکرار همان رویه‌ها را امری عقلانی 

و مشـــروع بازنمایی می‌کند. به جز گفتمـــان ملی‌گرایی مصدقی، گفتمان 

دهه‌های قبلی نخبگان نزدیک امام نیز همین مســـیر را نشان می‌دهد. در 

دهه‌های 1340 و 1350 گفتمان نوگرایی دینی معطوف به وظایف حاکمیت 

اســـامی، گفتمانی مبتنی‌بر دولت صالح و حکومـــت آگاه عادل را مطرح 

کـــرده بود که در ارتباط با اقتصاد هدایت‌شـــده در چارچوب مصلحت عموم 

تعریف می‌شـــد. در سخنرانی‌های شهید بهشتی در این دهه برخی وظایف 

مثل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از واجبات حکومت اسلامی تلقی شده و ملی 

کردن صنایع مادر در دســـت حکومت نماینده ملت موردتاکید قرار گرفته و 

کلید مشـــکلات نظام عادل صحیح اجتماعی دانسته شده بود. )بنگرید به 

بهشتی، 1386( مساله‌شدن این موضوعات برای دین‌گرایان خود مربوط به 

ایده دولت- ملت‌ها در نیمه دوم قرن بیســـتم میلادی خصوصا در کشورهای 

تازه استقلال‌یافته است. حالا آن اندیشه در جایی مثل شورای انقلاب عینیت 

یافته بود. هرچند برخی معتقدند گفتمان شورای انقلاب نه ملی کردن بلکه 

دولتی کردن بود. )معین فر، 1392(

 همین اندیشه‌های دینی نوگرا بودند که روند تاسیس و تدوین آموزش اسلامی 

را از دهه 1340 و 1350 پیش آورده‌اند، آنها آموزش و پرورش اســـامی را نه 

یک ابژه سیاســـی که موضوعی هویتی می‌دانســـتند. ایجاد هویت اسلامی 

در دانش‌آموزان وابسته به محتوا و ساختار آموزش و پرورش اسلامی است. 

بنابراین دومین نکته که صحبت از مشـــارکت مردمی و مدارس غیرانتفاعی 

را با وجود چنین قدرتی در دولت ملی ممکن می‌کند، ســـابقه تاریخی سوژه 

مدارس خصوصی و از همه مهم‌تر قدرت مدارس خصوصی اســـامی است. 

این مدارس قبل از انقلاب کارکرد هویت‌سازی اسلامی دارند. اغلب معلمان 

و شـــاگردان این مدارس با ‌انگیزه‌های اســـامی و برای حفظ دینداری فرد 

دانش‌آموز وارد این حوزه پرچالش و حتی خطرناک می‌شدند تا در جامعه‌ای 

که با شتاب درحال تغییرات ظاهری بود، هویت اسلامی خود را حفظ کنند. 

دانش ارائه‌شده در مدارس برای تربیت دکتر و مهندس مسلمان جهت خدمت 

به مردم، حفظ و ارتقای دین و باور به امکان تجمیع دینداری و زندگی موفق 

در جامعه درحال مدرن شـــدن بود. کمی جلوتر ‌انگیزه تربیت مبارز نیز برآن 

اضافه شـــد. وضعیت آنها مقاومت در برابر جریان گسترده تغییرات فرهنگی 

و اجتماعی پهلوی اســـت که برآنها خشم نیز می‌گیرد؛ آب‌باریکه و قایق‌های 

کوچک برای نجات برخی مردمان داوطلب که تلاش می‌کنند همدیگر را پیدا 

کرده و منسجم شوند. اما با وقوع انقلاب اسلامی نسبت همه این نیروها باید 

تغییر پیدا ‌می‌کرد. شهید رجایی از مدافعان سرسخت ملی‌کردن مدارس هم 

البته این کارکرد را از مدارس حذف نمی‌کند اما می‌خواهد به شیوه خود آن 

را برای همه مدارس کشور گسترش دهد. وی می‌گوید: »در مدارس ما حتی 

یک نیروی صددرصد متعهد و مطمئن که با ما ارتباط داشته باشد، نیست که 

لااقل گزارش فعالیت‌های مدرسه را بدهد. لازم است در هر مدرسه لااقل یک 

نفر به‌عنوان امور تربیتی داشته باشیم تا بفهمیم در مدرسه چه می‌گذرد و بعد 

به مرور زمان از آن نیرو بخواهیم که نقش فرهنگی و پیاده‌کردن هویت اسلامی 

را برعهده بگیرد. )رضایی، 14:1386 به نقل از میرطاووسی، 59:1361(

 بر همین اســـاس فعالیت‌های اصلاحی معطوف به اصلاح نیروی انسانی و 

پاکسازی و سالم‌سازی ادارات از عوامل رژیم قبلی برای رفع فساد و بی‌دینی 

به‌طور گسترده به اجرا درآمد. برخی اصلاحات معطوف به برنامه‌های درسی 

خط دیگر این روند بود که هرچند باریک اما وجود داشـــت و برخی دیگر از 

اصلاحات که مهم‌تر نیز بود، ناظر به حل مسائل مدیریتی و نظارتی در قالب 

قانـــون اداره دولتی مدارس غیردولتی قرار گرفت. اما مســـاله نیرومندترین 

مقاومت موجود دراین دوره که از ســـوی جریان اســـام غیرسیاسی صورت 

می‌گرفت، چیز دیگری بود. مبانی نظری آنها بعد از انقلاب تغییر نکرده بود 

و در چارچـــوب قبلی نیز جایی برای تفکر حاکمیتی و مدیریت اجتماعی که 

بخواهد به آموزش و پرورش رسمی همه مردمان متنوع و متکثر فکر کند، نبود. 

 قدرت برخی از آنها تا حدی بود که توانســـتند از واگذاری مدیریت مدارس 

خود به دولت و نظارت دولتی سرپیچی کنند و در ادامه بستر نهادی مناسب 

برای ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. دو دبیرســـتان پسرانه علوی و نیکان، 

مدرسه راهنمایی و دبیرستان احمدیه و مدرسه دخترانه دوشیزگان اسلامی 

مدرسه‌هایی هستند  که از پذیرش این قانون استنکاف کردند. هیچ مدرسه‌ای 

از مجموعه جامعه تعلیمات اسلامی دراین بین نبود و این مجموعه همه مدارس 

خود را تحویل دولت داد. )روشن‌نهاد، 71:138471( 

درکنـار ایـن مقاومت‌ها و با انحلال شـورای عالی انقالب پیگیری ماده‌واحده 

اداره دولتـی واحدهـای آموزشـی غیردولتـی بـه تعویـق می‌افتـد و ملی‌شـدن 

ایـن مـدارس محقـق نمی‌شـود. رایزنی‌هایـی کـه هیچ‌وقـت بـا جزئیـات ثبـت 

تاریخـی نشـدند، کار را بـه جایـی رسـاند کـه در جلسـه مورخـه 1359/5/25 

هیات‌وزیـران، طـی تصویب‌نامـه‌ای ادامـه فعالیـت مـدارس غیرانتفاعـی 

اسالمی را تحت‌شـرایطی قانونـی می‌کنـد. )فخرالحسـینی، 20:1375( 

محور همچنان غیرانتفاعی بودن اسـت. برای ادامه فعالیت مدارس اسالمی 

غیرانتفاعی با کادر متعهد و مکتبی جهت تربیت و تعلیم دانش‌آموزان پایبند 

بـه مذهـب و انقالب اجـازه داده می‌شـود کـه انتخاب دانش‌آموزان مسـتعد و 

پایبنـد بـه مذهـب و همچنیـن کادر متعهـد و مکتبـی و لایـق به عهده شـورای 

معلمان همان مدارس باشـد و تدوین آیین‌نامه اجرایی جهت تعیین مدیریت 

و معاونـت ایـن مـدارس بـه سـتاد انقالب فرهنگی محـول می‌شـود. در تاریخ 

1359/6/22 سـتاد انقالب فرهنگـی آیین‌نامـه اجرایـی این‌گونـه مـدارس را 

بـه آمـوزش و پـرورش ابالغ و تعـدادی از مـدارس را مجـاز بـرای فعالیـت اعالم 

می‌کنـد. درایـن متـن اشـاره شـد: بـا توجه به نحـوه مدیریت، کادر آموزشـی و 

همچنیـن نحـوه عملکـرد مالی در سـال‌های گذشـته، سـتاد انقلاب فرهنگی 

بعضـی از موسسـات اسالمی را غیرانتفاعـی تشـخیص داده و مجـاز شـدند 

کـه بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد. همچنیـن مدیران سـایر مدارس اسالمی 

غیرانتفاعی باید درخواست خود را به ستاد انقلاب فرهنگی اعلام دارند و این 

سـتاد کمیته‌ای را مسـئول رسـیدگی به این مدارس کرده و درصورت تشخیص 

غیرانتفاعـی بـودن اجـازه فعالیـت آن را صـادر می‌کنـد. )اسـماعیلی حـق، 

25:1382( و )فخرالحسـینی، 1375: 21( آنهـا کـه غیرخودی‌تـر شـناخته 

می‌شـدند و از رویکردهـای اسالم غیرسیاسـی آنهـا نگرانـی وجـود داشـت، 

بیشـتر از بقیـه خـاص شناسـایی شـدند. برخـی مـدارس نیز بـا گفت‌وگوهای 

مسـتقیم تسـلیم شـدند. موسـس مدرسـه روشـنگر می‌گویـد: ترجیـح مـا این 

بـود کـه روشـنگر جـزء مدرسـه‌های خـاص زیرمجموعـه شـورای عالـی انقلاب 

باشـد؛ ولـی شـهید رجایـی پیغـام داد و گفـت: تمـام مدرسـه‌های خـوب 

زیرمجموعـه مـدارس خـاص شـده‌اند. شـما بگذاریـد یک مدرسـه خـوب برای 

آمـوزش و پـرورش بمانـد. مـا در برابـر دولتی‌شـدن مدرسـه روشـنگر ناحیـه 3 

مقاومـت کردیـم و آن را تحویـل آمـوزش و پـرورش ندادیـم. می‌گفتنـد از بنیاد 

شـاهچراغ خلع‌یـد شـده اسـت و مدرسـه را بایـد بـه آمـوزش و پـرورش بدهیـد. 

امـا بـا مقاومـت مرحـوم حدادیان و اهـل محل نتوانسـتند کاری از پیش ببرند 

و مـا قفلـی بـزرگ بـر در مدرسـه زدیـم! )تاسـیس مدرسـه روشـنگر بـه روایـت 

فریـده حدادیـان، 1397: 109( این‌گونـه شـد کـه برخـی مـدارس بـه نـام 

غیرانتفاعی شـرایط خاص در مدیریت، پذیرش مسـتقل، آزمون‌های داخلی، 

سـرفصل‌های مسـتقل و برنامـه کاری متفـاوت اتخـاذ کردند. 

آنطور که به نظر می‌رســـد کلید این اجازه از سوی حامیان در عدم‌انتفاع این 

نوع مدارس اســـت. اما رایزنی‌ها بازهم ادامه دارد و البته اشاره‌هایی از آنها را 

می‌توان در آرشیو یافت. 

هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال 1360 خود به تاریخ 25 مهر یادداشت 

کرد: »بعدازظهر گروهی آمدند و از فشاری که بر مدارس خصوصی اسلامی وارد 

می‌شود، گله داشتند.« )کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال1360، 

1378: 279( با اینکه این مدارس حمایت مردمی نداشـــتند چون بســـیار 

حداقلی بودند و ایده ملی کردن ازجمله در آموزش برای تغییر مســـیر، امری 

عادی به نظر می‌رسید؛ اما رایزنی‌های پشت‌پرده ادامه داشت و در میانه دهه 

1360 با داســـتان‌های مختلفی مواجه و نهایت به تصویب قانون تاســـیس 

مدارس غیرانتفاعی در ســـال 1367 رســـید. درحالی که مفهوم نوظهوری 

نبود. مهم آن اســـت که سازوکار مدارســـی که بعد انقلاب ذیل غیرانتفاعی 

نامگذاری شدند، مبتنی‌بر سود و سازوکار عرضه و تقاضا در بازار است. وقف 

‌کردن و لغو حق برخورداری موســـس از سود تلاش‌هایی بود که این گزاره را 

کنار گذارد. اما صرف آنکه زمین برخی از این موسسات به نام ولی‌فقیه شده 

یا موسس سهمی از سود آن ندارد، آیا به معنای غیرانتفاعی بودن آن بود؟!

به‌هرحال تجربه‌های مردان کارکشته دولت موقت که عمدتا تجربه دولت ملی 

مصدق را داشتند با خواست‌های دیگر انقلابیون منطبق شد و گفتمان ملی 

کردن و دوری از سیاست‌های رها‌سازی را دراین حوزه استراتژیک پیش برد و 

 قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به صورت دولتی مصوب 12/2/ 1358 

که در دولت موقت پی‌ریزی و در شـــورای انقلاب تصویب شـــده بود، توسط 

شـــهید رجایی که بعد از استعفای دکتر شکوهی وزیر آموزش و پرورش دولت 

موقت به کفالت این وزارتخانه رسیده بود، اجرایی شد درحالی که سال 1359 

اعلام گردید که بر مشـــارکت مردم و مدارس غیرانتفاعی تاکید شده بود. اما 

ایـــن صورت و قالب در دوره‌های مختلف محتوا و معناهای متفاوتی در خود 

گرفت و تطورات مختلفی را پشت‌ســـر گذاشت. ترکیب متفاوت و پیچیده‌ای 

از نیروهای صاحب قدرت براین معنابخشی‌ها موثر بودند. آنچه امروز درمورد 

نگرانی از روند عقب‌نشـــینی دولت از وظایف حاکمیتی خود درمورد آموزش 

عمومی و گستره برون‌سپاری‌ها و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی 

در کانون مساله آموزش و پرورش قرار گرفته، در طول سال‌های بعد از انقلاب 

به نام مشـــارکت و عدم‌انتفاع مالکان همواره بـــوده که مدام تغییریافته و به 

پیش رفته است. نه مقصریابی که شناخت تاریخ آن می‌تواند قدرت تبیین و 

پیش‌بینی برای اصلاحات آینده را افزایش دهد. 

w w w . F D N . I R

ریحانه نادری‌نژاد
پژوهشگرتعلیم و تربیت

سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹   شماره ۳۰۶۶

پس از برخورد با حواشی مدیریتی جمعیت

بدنه جمعیت امام علی را نجات دهید
بــرای مــا دانشــجوها نــام جمعیــت امام‌علــی)ع( نــام 

ــی  ــجویی مردم ــداد دانش ــن ام ــه ای ــت. البت ــنایی اس آش

بــه مــدد فعالیت‌هــای گســترده و اقداماتــی کــه در حــوزه 

خدمــات عام‌المنفعــه انجــام داده اســت، بــرای خیلــی 

از مــردم آشناســت. بــه یــاد دارم در روزهــای نخســت 

دانشــجویی و در غرفه‌هایــی کــه به‌منظــور برگــزاری آییــن 

ورودی نودانشــجویان در برخــی دانشــگاه‌ها برپــا می‌شــد، 

ــه  ــی داشــتند و ب اعضــای ایــن جمعیــت نیــز حضــور فعال

عضویابــی و ارائــه گــزارش از خدمات‌شــان مشــغول بودنــد. 

از همــان روزهــا تــا همیــن امــروز هــم بــه خوبــی مطلعــم کــه 

جمــع کثیــری از دوســتان و نزدیــکان و هم‌دانشــگاهی‌هایم 

به‌عضویــت ایــن خیریــه درآمدنــد و مشــغول فعالیت‌هــای 

ــاط  ــدی در ارتب ــه کلی ــد و هســتند. نکت ــه بودن عام‌المنفع

بــا جمعیــت امام‌علــی)ع( آن‌هــم در ایــن روزگاری کــه 

از هــر گوشــه‌ای بــه دلایــل مختلــف محافــل خیریــه‌ای 

گوناگونــی برپــا شــده‌اند، ایــن بــود کــه افــراد بــا هــر نــوع 

گرایــش و اعتقــادی امــکان ورود و فعالیــت در حوزه‌هــای 

متنــوع خدمت‌رســانی بــه مــردم را داشــتند. اســتقلال 

و عدم‌وابســتگی بــه نهادهــا و ســازمان‌های مختلــف 

برگ‌برنــده‌ای بــود کــه جمعیــت امام‌علــی)ع( آن را داشــت 

و همیــن جذابیــت باعــث می‌شــد هیچ‌کــس احســاس 

وصلــه ناجور‌بــودن و تافتــه جدابافته بودن نداشــته باشــد. 

بـا مراجعـه بـه گزارش‌هایـی هـم کـه از افعـال ایـن خیریـه 

بـزرگ در رسـانه‌ها و از زبـان مسـئولان و اعضـای آن وجـود 

دارد، ایـن مهـم بـه خوبـی مشـخص اسـت کـه اقدامـات 

قابل‌توجهـی ذیـل نـام جمعیـت امام‌علـی)ع( بـرای مرتفع 

کردن نیازهای مردم و بازشـدن گره از مشـکلات آنها انجام 

شـده اسـت. بـا ایـن همـه همان‌طـور کـه گفتیـم، حواشـی 

زیـادی حـول اقدامـات و از همـه مهم‌تـر تیـم مدیریتـی این 

مجموعـه وجـود داشـت و حتـی برخـی رسـانه‌ها مقـالات 

مفصلـی از شـبهات و اتهامـات امنیتـی و... در ارتبـاط بـا 

مدیـران ایـن مجموعـه منتشـر کردنـد و به نقد برخـی افراد 

و اسـامی پرداختنـد. انتقاداتـی کـه حـالا مشـخص شـد در 

ارتبـاط بـا مدیـران ایـن مجموعـه بیـراه نبـوده اسـت و آن‌ها 

مسـیر فعالیت‌هـای عام‌المنفعـه ایـن خیریـه را بـه انحـراف 

کشـیدند. بعـد از همـه اینهـا، شـامگاه یکشـنبه دوم تیـر 

99 خبری به سـرعت در فضای رسـانه‌ای کشـور منتشـر و 

اعالم شـد کـه شـارمین میمندی‌نـژاد مدیرعامـل جمعیت 

خیریـه امام‌علـی)ع(، مرتضـی کی‌منش مسـئول رسـانه‌ای 

جمعیـت امام‌علـی)ع( و کتایـون افـرازه بـازرس علی‌البـدل 

جمعیـت امام‌علی‌)ع( بازداشـت شـدند. 

یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از منبعی آگاه در تشریح جزئیات 

این اتفاق نوشت: »فردی به نام »ش.م« در سال‌های اخیر با 

تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه 

اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار 

عمومی کرده است. وی و عوامل مرتبط با او با سوءاستفاده 

از عناوین مقدس در سایه اجرای برنامه‌های شبه‌فرهنگی- 

اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی پرداخته‌اند. این فرد 

همراه با عوامل خود، در طول سال‌های فعالیت موسسه 

مذکور علاوه‌بر همراهی با مراکز ضدایرانی به طرح ادعاهایی 

مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق‌بشری 

و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی پرداخته و با هدف 

تحت‌فشار قراردادن کشور و ملت ایران اقدامات گسترده‌ای 

را علیه جامعه ایرانی رقم زده است. همچنین عناصر اصلی 

این موسسه علاوه‌بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات 

انحرافی ضددینی با رسانه‌های معاند  بیگانه همکاری داشته 

و به ترویج ابتذال درون‌گروهی پرداخته‌اند. گفتنی است 

فعالیت‌های این افراد هیچ ارتباطی با برنامه‌های جاری و 

خیرخواهانه موسسه مذکور نداشته است.«

بعد از این اتفاق و تمام جریانات رسانه‌ای که بعد از آن در 

همین مدت زمان کوتاه بعد از بازداشت ایجاد شده، لازم 

است به چند نکته توجه داشته باشیم. به‌هرحال هنوز هیچ 

توضیح کاملی درارتباط با جزئیات اتهامات امنیتی و... 

این افراد از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است )هرچند 

شواهد و قرائنی وجود دارد که میمندی‌نژاد سابقه هتاکی 

و فحاشی به مقدسات را دارد(، با وجود این همان‌طور که 

بالاتر گفتیم، گستره فعالیت‌های این جمعیت خیریه 

گستره بزرگ و قابل‌توجهی است که رها کردن این ظرفیت 

می‌تواند آسیب‌های متعددی را ایجاد کند. 

شناسایی افراد و خانواده‌های

 تحت‌حمایت این جمعیت و ساماندهی آنها

مساله اولی که در ارتباط با این ماجرا باید به آن توجه داشت 

و شاید دیر اما باید به آن اشاره کرد، مواجهه همه‌جانبه و 

کامل با جمعیت خیریه امام‌علی)ع( است. گستردگی 

فعالیت‌ها و خانواده‌ها و افراد پرشمار تحت‌حمایت و نظر این 

مجموعه وضعیت خاصی را برای آن ایجاد کرده است و این 

مساله به‌خوبی این مهم را ایجاب می‌کند که ابتدا فکری به 

حال این افراد و خانواده‌های پرشمار، آینده وضعیت زندگی 

و رسیدگی‌هایی که به آنها صورت می‌گرفت، خصوصا در این 

ایام خاص و کرونایی بشود. این افراد و خانواده‌ها شناسایی  

شده یا تحت‌حمایت نهاد خاص یا خیریه‌ای دیگر قرار 

بگیرند تا خدای ‌نکرده دراین شرایط خاص و وضعیت نامعلوم 

جمعیت امام‌علی دچار مشکل نشوند. خوب می‌دانیم که 

خیریه‌ها با هر نقدی که به آنها وارد است، در این شرایط 

خاص اقتصادی و معیشتی همچون مسکن عمل می‌کنند 

و تا حدی از فشارهای سنگینی که بر بعضی خانواده‌های 

کم‌برخوردار وارد می‌شود، می‌کاهند. 

 اقناع اعضا و حفظ و بازآرایی دراین خیریه بزرگ

همان‌طــور کــه گفتیــم، جــذب حداکثــری و عدم‌وابســتگی 

ایــن نهــاد خیریــه‌ای بــه هیــچ ســازمان و دســتگاه خاصــی 

به‌عــاوه آزادی عمل‌هایــی کــه در آن وجــود داشــت باعــث 

شــد تــا از هــر طیــف و گروهــی، افــراد بــا هر اعتقــاد و نگاهی 

بــه عضویــت در این مجموعــه درآیند و درآن به فعالیت‌های 

عام‌المنفعــه بپردازنــد و نســبت بــه ایــن مجموعــه هم علقه 

احساســی و هــم وابســتگی اجرایــی و ایدئولوژیــک دارنــد. 

بنابرایــن عدم‌اقنــاع اعضــای نســبتا پرشــمار ایــن مجموعــه 

نســبت بــه افعــال و شــبهات موجــود پیرامــون روســای ایــن 

خیریــه از ملزومــات اســت. بالاخــره ایــن برخــورد و ایجــاد 

حالــت اغمــا در فعالیت‌هــای ایــن خیریــه بــرای اعضــای آن 

بــدون دلیــل متقــن پذیرفتــه نیســت و بــرای حفــظ ‌انگیــزه 

ــات  ــد اقدام ــا بای ــه حتم ــن مجموع ــه ای ــوان قابل‌توج و ت

درخــوری صــورت گیــرد و اعضــای آن در همین مســیر حفظ 

و اســتفاده شــوند. چــه بســیار افــرادی کــه درایــن مجموعــه 

هســتند و شــاید نتــوان آنهــا را در دایــره انقلابی‌هــا تعریــف 

ــه  ــه فعالیت‌هــای اجتماعــی و عام‌المنفع ــا دغدغ ــرد ام ک

دارنــد و نمی‌خواهنــد هــم کــه در مجموعه‌هــای رســمی و 

تحت‌نظــر نهادهــا و دســتگاه‌های خــاص فعالیــت کننــد. 

ــی در مجموعــه  ــد نوعــی بازآرای ــرای حفــظ آنهــا بای پــس ب

جمعیــت امام‌علــی)ع( صــورت گیــرد و از ایــن ظرفیــت بــه 

همــان قــدرت ســابق اســتفاده کــرد. 

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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